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Abstract 
The correct interpretation of Quranic verses, especially those with ambiguous meanings 
depends on the utilization of various sciences and fields among which the exegetes have 
always paid attention to rhetoric. Now, the main question is what is the difference between 
the two approaches of interpretation and formalism in assigning a role to the science of 
rhetoric and its techniques in understanding God’s intent, especially in verses regarding 
imagined corporeality and its analysis? The approach of this study, which is based on 
library studies and describes and analyzes the approach of the exegetes in verses regarding 
imagined corporeality and motion, is that in explaining this group of verses the 
interpretative and formalist exegetes have acted in two ways and each of them has assigned 
a role to rhetoric and especially to allegory in explaining and justifying their own views in 
the interpretation of verses especially verses of imagined corporeality and, in continuation, 
attention or indifference to the science of allegory as a pillar of rhetoric principles and laws 
has lead to the two approaches of interpretation and formalism in the exegesis of verses. 
Moreover, the number of literary views of the exegetes who agree with the interpretation 
does not arise from their different exegetic understanding of these verses; rather, the 
variety of rhetorical principles and laws produced from the literary views of exegetes is 
one of the discussions that has been argued to avoid the corporeality of God.   
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  چكيده

ه  ــت آيـات قرآن بـ ــابـه، متوقف بر بـه تفســـير درسـ هـاي  كـارگيري فنون و دانش ويژه آيـات داراي معـاني متشـ

اگوني اسـت كه در اين ميان توجه به بلاغت همواره مدنظر مفسـران اسـت. حال سـؤال اسـاسـي آن اسـت كه  گون 

ويژه  دهي بـه دانش بلاغـت و فنون آن در فهم مراد خـداونـد بـه تفـاوت دو رويكرد تـأويلي و ظـاهرگرايي در نقش 

ــت؟ رهيـافـت اين پژوهش كـه بر   ــت و تحليـل آن كـدام اسـ پـايـه مطـالعـات  در آيـات موهم جســـمـانيـت چيسـ

اي، به توصـيف و تحليل رويكرد مفسـران در آيات موهم تجسـيم و حركت پرداخته، اين اسـت كه در  كتابخانه 

تبيين اين دســته از آيات، مفســران تأويلي و ظاهرگرا به دو گونه عمل نموده و هريك در جهت تبيين و توجيه  

اند و  سـپاري كرده ويژه مجاز نقش به بلاغت و به ويژه آيات موهم جسـمانيت،  ديدگاه خود در تفسـير آيات، به 

ول و قواعد بلاغي، منتهي به دو رويكرد تأويلي و  توجهي به فن مجاز به در ادامه، توجه يا بي  عنوان ركني از اصـ

كه تعدد نظريات ادبي مفسـران موافق تأويل، ناشـي از برداشـت  ظاهرگرايي در تفسـير آيات شـده اسـت. ديگر آن 

ي آنان از اين آيات نيسـت؛ بلكه تنوع اصـول و قواعد بلاغي حاصـل از آراء ادبي مفسـران، يكي  متفاوت تفسـير 

  است.   از مباحثي است كه براي دوري از جسمانيت خداوند به آن استدلال شده 

  گرا. : بلاغت، مجاز، آيات موهم جسمانيت خدا، مفسران ظاهرگرا، مفسران تأويل واژگان كليدي 
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  مقدمه
براي رسـاندن مقاصـد خود به مخاطبانش، در مواضـع مختلف از بلاغت بهره برده قرآن 

ت. درنتيجه اصـول زبان  ت. در اسـ يار مؤثر اسـ ريح جنبة بلاغي، در فهم آيات بسـ ناختي و تشـ شـ

ت،   مانيت اوسـ ده و موهم جسـ فات و افعالي از خداوند مطرح شـ وص آياتي كه در آن صـ خصـ

ــت آيات، بيش توجه به بلاغت و تأثير آن در فهم   ــير  تر خودنمايي مي درس كند. بررســي تفاس

بر باورهاي  دهد كه مفســران در تبيين آيات موهم تجســيم و حركت خداوند، با تكيه نشــان مي 

ها و عناصــر  كارگيري ظرفيت اند. برخي با به قبلي، در فهم و تفســير قرآن، متفاوت عمل كرده 

و گرايش به رويكرد تأويلي، خداوند را از  موجود در دانش بلاغت در فهم اين دسـته از آيات 

ــان  ــفات انس ــاف به ص ــته هر نوع اتص اند و برخي ديگر با انكار مجاز در قرآن گونه، منزه دانس

ــي از دانش بلاغت، ظاهر الفـاظ اين به  ــيم  عنوان بخشـ ــتـه و به تجسـ گونه آيات را حجـت دانسـ

اند و در توجيهات  نهاد نموده هايي را پيش ـحل خداوند حكم كرده و براي مشـكلات بعدي، راه 

  اند. ادبي نيز متفاوت عمل كرده 

خصـيت  ت كه جريان ابن تيميه، از شـ ته جريان ظاهرگرايي اسـ هاي اعتقادي و هاي برجسـ

  الفتاوي اند. وي در مجموع هايش در تفسـير آيات، توجه داشـته علمي همسـوي با او به ديدگاه 

  گويد: مي 

ــت آيـاتي را كـه دلالـت بر   حركـت و انتقـال خـداونـد متعـال دارنـد، رد كرده،  «جـايز نيسـ

ــيم؛ چرا  ــدد تأويل آن باش ــت آن درص ــير كنيم؛ چنانكه واجب اس ــان تفس كه  ها را بر ظاهرش

اس عمل مي  حابه و تابعين بر همين اسـ دند». (ابن كردند و هرگز متعرض تأويل نمي صـ تيميه،  شـ

  ) ٩٠- ٨٩، ص  ٥ق، ج    ١٤٢٥

ــعري (    ق) نيز به تبعيت از ابن تيميه، از مفهوم «نزول و حركت» در آيات موهم    ٣٢٤اشـ

تن اعضـا و جوارح را براي خداوند نتيجه مي  يم، داشـ ت تجسـ خن او چنين برداشـ گيرد كه از سـ

عري،  مي  مي مادي دارد (اشـ اير مخلوقاتش، جسـ ود كه خداوند مانند سـ ).  ٢١١ق، ص   ١٤٠٠شـ

  گويد: اصحاب حديث مي  او از زبان اهل سنت و 

داراي  «خداوند جســم نيســت و شــبيه اشــياء هم نيســت. خداوند بر عرش و نور اســت و  

تَوَی طور كه در آيات* همان   صـورت و دسـت و چشـم اسـت،  حْمَنُ عَلَی الْعَرْشِ اسـْ  )،٥(طه/  * الرَّ
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رْضِ * 
َ
وَالأْ اوَاتِ  مــَ الســــَّ ورُ  نُـ هُ  ــَّ كَ * )،  ٣٥(نـور/  * الـل ــِّ رَب هُ  وَجــْ ی  قَـ بـْ یَـ تُ  *   )، ٢٧(الـرحـمـن/  * و ــْ ق لَـ خـَ

دَيَّ  ا *   ) و ٧٥(ص/  * بِیَـ عْیُنِنَـ
َ
أ ــده و در روز قيـامـت نيز او بـه ١٤(قمر/  * تَجْرِي بِـ ــاره شـ ) بـه آن اشـ

  اسـت».آيد كه در حديث نبوي نيز بر آن تأكيد شـده همراه فرشـتگانش به آسـمان دنيا فرود مي 

  ) ٢١١ق، ص    ١٤٠٠(اشعري،  

ي اخير جريان سلفي وهابي، نگرش ابـن تيميه را دنبال كردنـد ها ابن قيم و ابن كثير و در قرن 

ــير اشخاصي مانند شنقيطي (  ــلي تفسـ ــاي اصـ ق)    ١٤٢١ق) و ابن عثيمين (   ١٣٩٣و اين نگرش، مبنـ

ــا، ابن عثيمين، شـنقيطي و...، همگي   ــيد رضـــ قرار گرفت. مفسـراني چون: ابن قيم و ابن كثير، رشـــ

ه به  اس قرار داده هاي ابن تيمي نوعي از انديشـ يري خود را بر آن اسـ اند. در  ه تبعيت كرده و مبناي تفسـ

ــاعره و متكلمـان ديگر، بـه لزوم تـأويـل مجـازي و   ــيعـه و معتزلـه، برخي اشـ مقـابـل، اغلـب عـالمـان شـ

تناد به آياتي چون: *  لیس  برگرداندن الفاظ آيات از ظواهر روي آوردند؛ چراكه به اعتقاد آنان با اسـ
)، خداوند متعال از هرگونه تشــبيه و  ١٠٣(انعام/  * لاتدرکه الابصــار ) و * ١١  *(شــوري/ کمثله شــیء 

تجسيم مبراست و در صورت عدم رويكرد تأويلي، معاني بسياري از آيات، مخالف باورهاي عقلي  

در ادامه،    ). ٢٣٥، ص  ١٣٨٨و متناقض با اصـول اعتقادي و ديني آنان خواهد بود (شـريف عسـكري،  

ــي ابعاد تأثير به   ــيم خداوند، در  بررس گذاري و اهميت علوم بلاغي در آيات موهم حركت و تجس

  .گرا و ظاهرگرا خواهيم پرداخت ضمن تبيين ديدگاه مفسران شاخص تاويل 

  طرح مسأله
اي انجام شـــده اســـت، نقش دانش بلاغت در فهم  در اين پژوهش كه به روش كتابخانه 

هاي مطرح، بررســـي  ديدگاه   انگارانه خداوند بر اســـاس بررســـي آيات موهم حركت جســـم 

ده كه ديدگاه  خ داده شـ ي پاسـ اسـ ؤال اسـ ت و از گرديده و به اين سـ هاي مطرح در تأويل چيسـ

ميان فنون بلاغي به كار گرفته شــده در تأويل آيات، وجه ارجح براي تفســير صــحيح آيات و  

 دوري از تجسيم كدام است. 

  الف) مفهوم شناسي
  . بلاغت١

بلوغ و رسـيدن اسـت و در اصـطلاح، به رسـاندن معنا در بهترين  بلاغت در لغت، به معناى 
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).  ٣٠ق، ص   ١٤١٢شـود (عسـكري،  حالت تناسـب با مخاطب و بهترين سـاختار زبانى اطلاق مي 

گانة معاني،  شـيوة گفتار و اسـتدلال خداوند در قرآن نيز در قالب علم بلاغت اسـت كه علوم سـه 

ــامل مي  ــود (خطيب قزوين بيان و بديع را ش ــمي، ٧٢- ١٧ق، ص  ١٤٢٤ي، ش ق، ص   ١٤٣٠؛ هاش

). قرآن با اســتفاده مناســب از علم بلاغت و متناســب با فنوني چون: تأكيد، تكرار، تشــبيه،  ٢١٧

ــب بـا فهم مخـاطـب كـه گـاه بر گزيـده  ــتعـاره و متنـاسـ گويي (ايجـاز) وگـاه بر  تمثيـل، كنـايـه و اسـ

اده  ه خود را در جـايگـاه زيـ ــتـ اســــت، توانسـ مبتني  ه)  الـ (اطـ د.   گويي  نيكو قرار دهـ ــخني  سـ

  ) ٣٩٥- ٣٩٤، ص ٤ق، ج  ١٤٠٧(زمخشري، 

  . مجاز٢
ــطلاح به لفظي اطلاق مي  ــلي خود انتقال يافته و بر  مجاز در اصـ ــود كه از معناي اصـ شـ

). به ديگر سـخن، كاربرد  ٢٣١ق، ص   ١٤١٨معناي ديگر متناسـب با آن دلالت كند (هاشـمي،  

ــوع له را «حقيقـت» و در  ــوع له را «مجـاز» گوينـد. ادبا در لفظ در معنـاي موضـ غير معنـاي موضـ

مقوله مجاز، داراي دو ديدگاه هســتند: افرادي مانند ابن قتيبه كه تمام مباحث مربوط به بلاغت  

)  ٤٠٠، ص ١٣٧٢چون: اســتعاره، تمثيل، حذف و كنايه را از مقوله مجاز دانســته (علوي مقدم، 

ه م  احظ، آن را بـ ده و جـ ا كرده و برخي نيز چون: ابوعبيـ ت معنـ ا حقيقـ بـ ل  ابـ د.  فهومي در تقـ انـ

ــى بود كـه كلمـه  ٢٥٥جـاحظ (  را در مقـابـل «حقيقـت» بـه كـار برد (علوي   «مجـاز»   ق) اولين كسـ

). در اين پژوهش مجاز بر اساس ديدگاه مشهور و به معناي كاربرد لفظ  ٣٩٨، ص  ١٣٧٢مقدم،  

  افتد. تفاق مي هاي مختلف ا در معنايي غير از معناي حقيقي است كه با انگيزه 

  . آيات موهم تجسيم٣
شــامل الفاظي اســت كه لازمة اعتقاد به معنا و مدلول ظاهري  آيات موهم تجســيم، غالباً  

ــبحـاني،   ــت (سـ ــيم را در پي خواهـد داشـ ــبيـه و تجسـ )؛ مثـل ٤٠، ص  ٢ق، ج    ١٤٠٨آن، تشـ

ــبوا * آيات  ــر/  * فأتاھم الله من حیث لم یحتسـ   )، ٢٦(نحل/  * فأتی الله بنیانھم من القواعد * )،  ٢(حشـ

(فجر/  * جاء ربک والملک صـفاً صـفاً * ) و  ٢١٠(بقره/ * ھَلْ یَنْظُرُونَ إِلاَّ یاتیھم الله فی ظلل من الغمام * 

ان  ) كـه بـه آيـات «مجيء و إتيـان» معروف بوده و رويكرد ٢٢ هـاي متفـاوتي، در كنـار تلاش آنـ

  اعتقادي را به دنبال داشته است.   براي پرهيز از بروز شبهات 



  ۲۰۵   |   و ظاهرگرا  یل یخداوند از نگاه مفسران تأو  تیموهم جسمان اتیآ در  بلاغت ر یتأث

 

http://ptt.qom.ac.ir 

  ژوهشپيشينه پ
از ابتداي قرن سوم هجري، آثار متعددي درباره اهميت مباحث بلاغي و ادبي به نگارش  

ــكاكي (  ــمنداني چون: س ــت. دانش ، خطيب قزويني  مفتاح العلوم ق) در كتاب    ٦٢٦درآمده اس

و...، هركدام به شكلي مستقل، به انواع فنون بلاغي اشاره نموده و    الايضـاح ق) در كتاب    ٧٣٩( 

ــكـل ق) در كتـاب    ٢٧٦انـد. ابن قتيبـه ( مجـاز در قرآن تـأكيـد ورزيـده بر اهميـت فن   تـأويـل مشـ

  گويد: مي  القرآن 

بکـلّ  «  ــتعـارة و التمثیـل و وللعرب المجـازات فی الکلام و معنـاھا طرق القول و مأخذه، ففیھـا الاسـ
  ) ٢٠ق، ص   ١٤٠١». (ابن قتيبه،  ھذه المذاھب نزل القرآن الکریم 

  گويد: داند و مي هاي بلاغت قرآن مي مجاز را از شاخصه ق)،   ٤٥٦ابن رشيق قيرواني (   

العرب کثیراً ما تسـتعمل المجاز و تعدّه من مفاخر کلامھا؛ فإنه دلیل الفصـاحة و رأس البلاغة « 
  ) ٤٢١، ص  ١م، ج    ٢٠٠٢». (ابن رشيق قيرواني،  و به بانت لغتھا عن سائر اللغات 

ق)  ٤٠٣ق)، بـاقلاني (   ٣٨٨ابي ( ق)، خط ـ  ٣٨٦ق)، رمـاني (  ٢٥٥بزرگـاني چون: جـاحظ (   

، ص ١ق، ج   ١٤٠١كننـد (ابوعبيـده،  ترين ركن بيـاني قرآن ياد مي عنوان مهم و...، از فن مجـاز به 

ه،  ١٦ ه آراء  ١٢ق، ص    ١٤٠١؛ ابن قتيبـ ــيم، معركـ ات موهم تجسـ ث آيـ احـ ان، مبـ ). در اين ميـ

يفاتي را در اين زمينه در و تأل  باره مطرح شــده هاي مختلفي دراين پژوهان گشــته و تحليل قرآن 

ته   بررسـي صـفات خبري اعضـا و جوارح داشـتن خداوند در اسـت؛ براي نمونه، در مقاله « برداشـ

ير فريقين  فرزاده،  تفاسـ نده به اين نتيجه مي ٣٩- ٧، ص ١٣٩٥» (صـ راني كه  )، نويسـ د كه مفسـ رسـ

شـان، اين آيات را در كنار آيات محكم قرار داده و با برهان عقلي و نقلي و  در كتب تفسـيري 

ــته تأويل، خداوند را از  ــم مبرا دانس ــبيه و تجس ــران ديگر به هرگونه تش ــبت به مفس طور  اند، نس

» (شـريفي  ني ادبي ابن تيميه در تفسـير قرآن بررسـي و نقد مبا اند. در مقاله « تر سـخن گفته دقيق 

ــنده، مباني  )، مجاز به ٣١- ٧، ص  ١٣٩٥راد،   ــده و نويس عنوان يكي از اركان مهم بلاغت ياد ش

ير قرآن را تبيين نموده و سـپس بررسـي و نقد كرده و به اين نتيجه   ادبي ابن تيميه در فهم و تفسـ

ــيده كه انكار مجاز، مهم  ــت. در مقاله « ترين مبناي ادبي در دي رس ــيري اوس ــفات  دگاه تفس ص

» (سـلطاني،  مرتضـي و قاضـي عبدالجبار خبري از ديدگاه اماميه و معتزله با تأكيد بر انديشـة سـيد 

ف و  هايي مانند تشــبيه وتجســيم، توق ) نيز نويســنده به بررســي ديدگاه ١٤٥- ١٢٧، ص ١٣٩١
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تفويض، اثبات صـفات خبري بلاتاويل و در برخي موارد با تأويل و نيز اثبات آن صـفات بدون  

ــاب آن بـه خـداونـد را بـه كيفيـت براي خـداونـد متعـال پرداختـه و روش  هـاي متعـدد فهم و انتسـ

ــت. ازجمله اين گروه مي  ــبت داده اس ــران نس ــي  متكلمان و مفس ــي و قاض ــيد مرتض توان به س

ه نمود كه قائل به «عينيت صفات و ذات» و «نظريه تنزيه» هستند. سيد مرتضي با عبدالجبار اشـار 

ي عبدالجبار فقط از طريق عقل محض و   ايه عقل و قاضـ ابهات به محكمات و در سـ ارجاع متشـ

  پردازند. اي به تفسير آيات مربوطه مي حتي بدون وجود هيچ قرينه 

اي يافت نشــد كه به عه شــد و مقاله براي بازيابي پيشــينه موضــوع، مقالات متعددي مطال 

ــران تـأويلي و ظـاهرگرا بـه  ــيم از نگـاه مفسـ طور خـاص تـأثير بلاغـت در فهم آيـات موهم تجسـ

ــد؛ از  ــير آيات پردازي مبتني بر تحليل ديدگاه رو نظريه اين پرداخته باش هاي مطرح در باب تفس

  اين مقاله است.  مورداشاره بر اساس دانش بلاغت، از نوآوري 

  انگارانهرويكردهاي تفسيري آيات موهم حركت جسمب)  
مفســران ظاهرگرا در اســتنباط اين دســته از آيات، ظاهر آن را ملاك فهم قرار داده و 

ــتـه و بـه فرود حقيقي خـداونـد در روز قيـامـت معتقـد   ــا و جوارح قـائـل گشـ براي خـداونـد اعضـ

ــده  ــمـانيت خداوند حكم اند و به شـ اند. نيز در هنگام  كرده   نوعي بر حركت و درنتيجـه، بر جسـ

ــوص كيفيـت حركت، علم آن را به خداوند واگذارده  ــران ترديد در خصـ اند. در مقـابل، مفسـ

تأويلي، با انصـراف معاني الفاظ از ظواهر و معناي حقيقي آن، قائل به تأويل اين دسـته از آيات 

اند.  دوري جسته  اند و بدين طريق از گرفتار شدن در تناقضات و مسلمات موردپذيرششان، شده 

نن در آية *  يعي و اهل تسـ اخص شـ ران شـ ري از مفسـ ي و زمخشـ ھَلْ یَنْظُرُونَ  براي نمونه، طبرسـ
ک  كَ أو یـأتی بعضُ آیـاتِ ربّـ تِيَ رَبُّـ

ْ
أ وْ یَـ

َ
ةُ أ تِیَھُمُ الْمَلاَئِکـَ

ْ
أ نْ تَـ

َ
ک )، مراد از « ١٥٨(انعـام/  * إِلاَّ أ » را یـأتی ربُـ

ک «  ــري، » مي یـأتی أمرُ ربّـ ــي،  ٥٩٨، ص  ٤ق، ج   ١٤٠٧  داننـد (زمخشـ ، ص ٢، ج  ١٣٧٢؛ طبرسـ

كه افرادي مانند ســـمعانى، از مفســـران حالي اند؛ در نوعي رويكرد تأويل را برگزيده ) و به ٢٧٣

اخص ظاهرگرا، با احتجاج به  ته و به فرود شـ ظاهر آيه، براي خداوند، اعضـا و جوارح قائل گشـ

) و بدين شـكل جريان ١٥٩، ص  ٢ق، ج    ١٤١٨حقيقي او در روز قيامت معتقد شـده (سـمعاني،  
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ــران بـه دو ديـدگـاه انـد.  ظـاهرگرايي را رقم زده  ــألـه پژوهش، رويكرد مفسـ ا توجـه بـه مسـ لـذا بـ

  شود. ها پرداخته مي گرا تقسيم شده كه در ادامه به تحليل ادبي اين ديدگاه ظاهرگرا و تأويل 

  . ديدگاه مفسران ظاهرگرا ١
اهل سـنت هسـتند، با پيروي از اين تيميه و  ا از ه مفسـران شـاخص بسـياري كه اغلب آن   

  ٤٨٩اند. براي نمونه، سمعانى ( پيروان او با نگاه عدم تأويل، به تفسير اين دسته از آيات پرداخته 

ة*  ــير آيـ اهرگرا در تفسـ ظـ ــران شــــاخص  ل من ق) از مفسـ ه فی ظلـ اتیھم اللـ یَنْظُرُونَ إِلاَّ یـ لْ  ھـَ
  گويد: ) مي ٢١٠(بقره/  * الغمام 

آيد كه ما بايد نســبت  ســوي زمين فرود مي هايي از ابرها به قت خداوند در ســايه «در حقي 

ظاهر اين آيات و اشـباه آن ايمان داشـته باشـيم و در صـورت وجود هرگونه شـك و ترديد، به 

  ) ٢١١، ص  ١ق، ج    ١٤١٨علم آن را به خدا واگذاريم». (سمعاني،  

شـود، آيات تفاسـير سـلفيه محسـوب مي كه از   القرآن العظيم ق) در تفسـير    ٧٧٤ابن كثير (   

ــير مي  ھَلْ یَنْظُرُونَ إِلاَّ انعام *   ١٥٨كند. وي ذيل آية  موهم حركت خداوند را با همين ديد تفس
كَ  تِيَ رَبُّـ

ْ
أ وْ یَـ

َ
ةُ أ تِیَھُمُ الْمَلائِکـَ

ْ
أ نْ تَـ

َ
ــحـاب  * أ ــيـاري از اصـ ، از حـديثي از ابن جرير كـه بـه گفتـه او بسـ

اند، چنين  االله عليه وآله آن را ذكر كرده سـپس از قول پيامبر اكرم صـلي مسـانيد نيز از ابوهريره و 

السـلام  كند كه مردم در روز محشـر از يكايك پيامبران از حضـرت آدم تا خاتم عليهم نقل مي 

ــفـاعـت مي  ــجـده مي طلـب شـ افتـد و از كننـد. در اين هنگـام پيـامبر خـاتم در زير عرش الهي بـه سـ

ها فرود آيد.  ســوي آن د كه براي قضــاوت بين مخلوقاتش به كن خداوند متعال درخواســت مي 

آنگاه آسـمان دنيا شـكافته شـده، خداوند و پس از او سـاير فرشـتگان يكي پس از ديگري در 

ــايه  ــفاعت بندگان فرود مي س ــاوت و ش ، ١ق، ج    ١٤١٩آيند (ابن كثير،  هايي از ابرها براي قض

لي ). وي در روايتي از ابوبكر ابن مردويه ذ ٤٢٣ص  عليه وآله   االله يل همين آيه از پيامبر اكرم صـ

  كند: نيز چنين نقل مي 

یجمع الله الأولین و الآخرین لمیقات یوم معلوم قیاماً شاخصة أبصارھم إلی السماء ینتظرون فصل  «   
  ) ٤٢٤، ص  ١ق، ج    ١٤١٩». (ابن كثير،  القضاء و ینزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلی الکرسي 
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هايي از ياقوت و  او در ادامه ذكر روايات، مقصود از عبارت «ظلل من الغمام» را منظومه   

  كند. ها نزول مي كند كه خداوند از بين آن جواهرات و مانند آن ذكر مي 

ذيل   روح المعاني ق) از مفسـران و اديبان شـاخص اهل سـنت در تفسـير    ١٢٧٠آلوسـي ( 

كه شــايســته ذات اوســت، معرفي نموده، نحوي را به بقره، حركت منتســب به خداوند   ٢١٠آيه 

  گويد: مي 

ته ذات اوسـت، درحالي  ايسـ كه از «اتيان منسـوب به خداوند به معنايي اسـت كه لايق و شـ

، ٣م، ج    ٢٠١٥مشـابهت با محدثات و تقيد به صـفات ممكنات، منزه و پاك اسـت». (آلوسـي،  

  ) ٢١٥ص 

ــران تأويلي كه اتيـان ا    ــبـت مي وي در مخـالفـت با مفسـ دهنـد،  مر و بأس را به خداوند نسـ

  گويد: چنين مي 

«كســي كه به اين آگاهي رســيده اســت كه خداوند به هر صــورت و كيفيت و هرزماني  

تواند ظهور كند و با ظهورش نيز بر وجود مطلقش باقي اسـت و از تقيد، منزه و  كه بخواهد مي 

ــت، نيـازي بـه اين تكلفـات نـدارد و گرد اين  گونـه كـه  رود، همـان تـأويلات نمي   از تعـدد، مبراسـ

تگان امت همين بوده  م، ج   ٢٠١٥و صـوفيان اهل دل نيز بدان معتقدند». (آلوسـي،   مذهب گذشـ

  ) ٢١٦، ص ٣

، از ديگر مفسـران سـلفي اهل تسـنن، ذيل آيه المنار   ق) نويسـنده تفسـير   ١٣٥٤رشـيد رضـا (   

 كند: بقره، چنين نقل مي   ٢١٠

ــت كـه برخي روايـات، ف    ــت اسـ رود خـداونـد را بـه آمـدن عـذاب يـا امر او تـأويـل و «درسـ

ــير مي  ــت كه  تفس ــتناد آمدن و انتقال به او، حقيقتي اس كنند، اما بايد اين نكته را بگويم كه اس

بايد به خود او واگذار   - اند كه ســلف بر اين عقيده چنان  – نبايد كتمان كرد ولي كيفيت آن را 

  نمود». 

به آية  اثبات قولش  یَوْ * او در  تَنْزِیلاً و الْمَلاَئِکَةُ  لَ  وَنُزِّ بِالْغَمَامِ  مَاءُ  قُ السَّ تَشَقَّ  ) ٢٥(فرقان/  *مَ 

  گويد: كند و مياشاره مي 

ــتنـاد به ذات خداوند دارد نه عذاب او و نه چيز ديگري؛ و اين   «اين اتيـان و فرود،    كـه  اسـ
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اي اســت كه چندين بار آن را متذكر اخرويه آيد، از امور غيبيه و  اي از ابرها فرود مي در ســايه 

  ) ٢١٢، ص ٢م، ج  ١٩٩٠ايم و اكنون درصدد اثبات آن نيستيم». (رشيد رضا، شده 

  گويد: ق) از ديگر مفسران ادبي اهل سنت مي   ١٣٩٣شنقيطى ( 

كه خداوند، مانند و «همة صـفات خداوند از يك اتحاد خاصـي برخوردارند و ازآنجايي 

و نيز شـايسـته ذات و جلال اوسـت و اگر مجيء ثابت شـود، فرود او نيز نظيري ندارد، مجيء ا 

  شود». ثابت مي 

  گويد: سپس مي   

طور كه شـافعي گفته، همگي  * هسـتند و همان لیس کمثله شـیء «همة اين صـفات از باب * 

ــتيم و نه تعيين  ــته ذات اوســت، هس ــايس كنندة كيفيت  مكلف به ايمان به صــفات بنا بر آنچه ش

  ) ٥٢٧، ص ٨ق، ج   ١٤١٥كه تعيين كيفيت بر خداوند ممنوع است». (شنقيطي،  صفات او؛ چرا 

وَجَاءَ  ق) از مفسران معاصر جريان ظاهرگرا در تفسير خود، ذيل آيه *   ١٤٢١ابن عثيمين ( 
ا  ا صَفًّ كَ وَالْمَلَكُ صَفًّ بُّ   گويد: ) فعل «مجي» را به خداوند نسبت داده، مي ٢٢(فجر/  * رَ

ذات اوســت، نه شــخص ديگري. اين  به اســتناد داده شــود، قائم  «هر فعلي كه به خداوند 

جزو قواعدي اسـت كه در زبان عربي آمده و ويژه اسـماء و صـفات الهي اسـت؛ بنابراين مراد از 

ــت نـه غير او و اين  ــافـه نموده، آمـدن خود اوسـ كـه فرقـه آمـدني كـه خـداونـد، آن را بـه خود اضـ

ــت و در حقيقت،  او تعبير مي   معطله، مراد از آمدن خدا را به آمدن امر  كنند، تحريفي بيش نيس

ق   ١٤٢٣گرداندن كلام از ظاهر آن اســـت، آن هم بدون هيچ دليل خاصـــي...». (ابن عثيمين،  

  ) ١٩٩(الف)، ص 

دارد كه كلام خدا و رســولش، بايد بر ظاهرش تفســير گردد و نبايد وي چنين بيان مي   

). او ١٩٩د، بدعت اسـت (ابن عثيمين، ص  آمدن خداون  تحريف شـود و پرسـش درباره كيفيت 

  گويد: كند و مي نيز سخنانش را تكرار مي   مجموع الفتاوي در 

ــت كـه     ــاوت بين بنـدگانش، آمدني حقيقي اسـ «آمدن خداوند در روز قيـامت براي قضـ

كس در خصـوص كيفيت اين آمدن، علم ندارد و نبايد شـايسـته ذات و جلال اوسـت، ولي هيچ 

  ) ١٥، ص ٣ق (ب)، ج   ١٤٢٣عثيمين،  گردد...». (ابن  درباره آن نيز پرسش 
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توجه آن اسـت كه رويكردي كه مفسـران ظاهرگرا به قابل   در بررسـي اين ديدگاه، نكته 

تناد مي آن گرويده  ت. در اين روش در حالي به آيات اسـ ود كه به اند، رويكرد تفويضـي اسـ شـ

ــيم، به مفاد ظاهري آيات عمل   ــبيه و تجس ــود و از طرفي، تأويل هم  نمي جهت دوري از تش ش

ت  ان، تأويل، ترجيح بلامرجح يكي از معاني محتمل اسـ ت؛ چراكه ازنظر ايشـ و در   ١ممنوع اسـ

مورد صـفات الهي كه از حسـاسـيت خاصـي برخوردار اسـت، جايز نيسـت؛ براي نمونه، گفته  

ــود خداوند فرود مي مي  ــلط آيد و نمي ش و قدرت او بر  توان فرود خداوند را نزول امر او يا تس

امري دانسـت؛ بنابراين قائلان به اين نظريه، معتقدند كه نه حركت او مانند حركت بشـر اسـت تا 

ــت تـا تـأويـل لازم آيـد؛ بلكـه علم بـه  ــبيـه لازم آيـد و نـه كنـايـه از نزول امر و... اسـ گرايش بـه تشـ

  نيست.   شود و كيفيت آن هم بر ما مشخص حقيقت معنا و مفهوم آن، به خداوند تفويض مي 

طبق نظر مفسـران در روش تفويضـي، اظهارنظر و بررسـي و واكاوي معاني اين دسـته از 

ــت (طبـاطبـايي،  واژه  ). بـه اعتقـاد اين گروه، معنـاي  ١٣١- ١٣٠، ص ١٤ق، ج   ١٤١٧هـا ممنوع اسـ

ظاهري اين آيات، حقيقت اسـت و در آن مجاز راه ندارد و به همين سـبب از ظاهر لفظ، فراتر 

، ١ق، ج    ١٤٢٠اثبات صــفات ازجمله فرود حقيقي خداوند معتقد شــدند (مغراوي، نرفتند و به 

هاي مهمي كه باعث شـده اين مفسـران  فرض توان گفت: يكي از پيش ) و درنتيجه مي ١٥٥ص 

به رويكرد ظاهرگرايي، گرايش پيدا كنند، انكار مجاز در باب صــفات موهم تجســيم اســت و  

يل شـدن تفسـير و كنار گذاشـتن عقل در فهم معناي آيات آيد، نوعي تعط درواقع آنچه پيش مي 

ــت؛ اگرچه  امثـال ابن تيميـه و پيروانش، دليل انكار مجاز در آيات مربوط به   و مراد خداوند اسـ

د ذكر كرده  ــفـات خـداونـ ــگيري از تعطيلي صـ د مبـاحـث اعتقـادي و توحيـد خـداونـد را پيشـ انـ

ــمـار بـه گفتـه وي، هرچنـد مج ـ  .) ٧٤ق، ص    ١٤٢٥تيميـه،  ابن (  ــائـل بلاغي و هنري بـه شـ از از مسـ

ت دادن آن در مي  الـ اك بوده، دخـ ال خطرنـ د متعـ داونـ د خـ اب توحيـ د، ورود اين فن در بـ آيـ

  ) ٧ق، ص   ١٤١٦صفات الهي، سبب تعطيلي صفتي از صفات اوست. (مطعني،  

 _______________________________________________________  
که ظاهر آن معنا، ی بر این تری داشته باشیم مبن گوید: «هرگاه لفظی، معنای راجحی داشته باشد، سپس دلیل قوی . نیشابوري مي ١

مراد نیست؛ در این جا علم به مراد خداوند، اجمالی خواهد بود؛ چراکه در مجاز، کثرت است و ترجیح هرکدام از معانی بر  

  برخی دیگر، ظنی است و استدلال بر پایه ظن در مسائل قطعیه صحیح نیست».

 



  ۲۱۱   |   و ظاهرگرا  یل یخداوند از نگاه مفسران تأو  تیموهم جسمان اتیآ بلاغت در  ر یتأث

 

http://ptt.qom.ac.ir 

فّاً طور نمونه در آيه شــريفه * به  فّاً صــَ کَ وَالْمَلَکُ صــَ از آيات  ) كه يكي ٢٢*(فجر/  وَجَاءَ رَبُّ

ها وجود دارد كه آيا عبارت «وجاء ربّك» در معناي  موهم حركت خداوند است، اين اختلاف 

اند  كاررفته يا در معناى مجازى. اماميه قائل به جواز كاربرد مجاز در قرآن شــده حقيقي خود به 

). معتزله و افرادي مانند شــريف رضــى، ســيد مرتضــي، زمخشــرى و  ٦٥م، ص   ١٩٩٤(صــغير،  

اند. شـيخ طوســي  شـدت از انديشـه وقوع مجاز در قرآن دفاع كرده ى از اديبان عرب، به بسـيار 

  گويد: مي 

انه كمال و والايى آن به «وجود مجاز در كلام، بر فصـاحت و بلاغت آن مى  افزايد و نشـ

  ) ٣٨، ص  ٣ق، ج    ١٤٠٩رود». (طوسى،  شمار مى 

  علامه حلي نيز نوشته است:   

  ) ٧٩ق، ص   ١٤٠٤». (حلي،  القرآن والسنّة و اعلم أنّ المجاز واقع في « 

ناخت معانى مجازى را از ، پس تأويل مشـكل القرآن قتيبه در كتابي به نام ابن    ازاين كه شـ

خنان خود، فراوان از مجاز بهره  ت كه عرب در سـ ته، گفته اسـ روط مهم فهم مراد الهي دانسـ شـ

ــمندان فريقين بدان اعتر  اف نموده و آثاري را در اين  برده و اين حقيقتى اســـت كه اكثر دانشـ

). در مقابل، افرادي  ٢٥٥، ص ٢ق، ج   ١٤٠٨(زركشـى،   اند خصـوص به رشـته تحرير درآورده 

ــيم برآمده  ــدد انكار وقوع مجاز در آيات موهم تجسـ ــنقيطي با پيروي از نيز درصـ اند. مثلاً شـ

مال و  تفاسـير سـلف، قول به مجاز در آيات موهم تجسـيم را سـبب نفي بسـياري از صـفات ك 

ــنقيطي، بي جلال الهي مي  توجهي  توان گفت كه توجه و يا بي رو مي ازاين   ). ٤٣تا، ص داند (ش

انگارانه  عنوان ركن اساسي دانش بلاغت و تأثير آن در آيات موهم جسم مفسران به فن مجاز به 

ن،  اسـت. به ديگر سـخ خداوند، ما را با دو رويكرد متفاوت ظاهرگرايي و تأويلي مواجه سـاخته  

نظران در عرصـــه تفســـير كه معتقدند توجيهات ادبي در راســـتاي تطبيق بر  برخلاف صـــاحب 

شــده، از اين پژوهش اين نتيجه حاصــل شــده كه مجاز  باورهاي كلامي مفســران به كار گرفته 

ــول و قواعد بلاغي، به به  ــران بر  عنوان فني از اص ــل قرار گرفته و مباني اعتقادي مفس عنوان اص

  است. بلاغت شكل گرفته   اساس گرايش به 
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  گرا مفسران تأويل . ديدگاه٢
ــاعره و برخي متكلمـان، بـه لزوم تـأويـل مجـازي  ــيعـه و معتزلـه، اشـ آيـات   اغلـب علمـاي شـ

ــم  انگـارانـه و برگردانـدن الفـاظ اين آيـات از ظواهر، معتقـدنـد؛ چراكـه بـه اعتقـاد آنـان، موهم جسـ

اير ١١چون: *ليس كمثله شـيء*(شـوري/  خداوند متعال، مطابق با نصـوص صـريح قرآن  ) و سـ

يم مبرا بوده و در صـورت عدم تأويل، معاني اين   دلايل عقلي و نقلي، از هرگونه تشـبيه و تجسـ

شــان خواهد بود (شــريف  دســته از آيات، مخالف باورهاي عقلي و متناقض با رويكرد تنزيهي 

گرا در خصـوص  ان تاويل هاي ادبي مفسـر ). درنتيجه بررسـي ديدگاه ٢٣٥، ص ١٣٨٨عسـكري، 

ــم انگـارانـه، در گونـه  هـاي بلاغي  بنـدي تحليـل مراد خـداونـد متعـال در آيـات موهم حركـت جسـ

  ذيل، قابل اشاره است: 

  مجاز عقلي يا مجاز مرسل  -٢-١

گونه خداوند، كلماتي مانند «امر» و برخي مفســران، براي دوري از شــبهه حركت جســم 

رَ را در آيـاتي چون: *وجَـَاءَ  (فجر/  «بـأس»  كَ*  االله*(بقره/  ٢٢بُّـ ) و*يـأْتِيَ  ٢١٠)، *يـأتيهم 

اند. در اين عبارات، بر اســـاس دانش نحو، مضـــافي كه به ) در تقدير گرفته ١٥٨رَبُّك*(انعام/  

عنوان فاعل بوده و در اينجا محذوف اســت؛ براي نمونه، شــيخ  شــود به خداوند اســتناد داده مي 

، ص ١٠ق، ج   ١٤٠٩عذاب او تعبير كرده (طوسـي،   طوسـي از حركت خداوند به آمدن امر يا 

 گويد: ). شيخ طبرسي نيز با همين توجيه مي ٣٤٧

بت داده مي  ود كه بي «گاهي مفهوم آمدن به چيزي نسـ ت و آمدورفت ندارد؛  شـ روح اسـ

ــخص آمـد  وعـده " گوينـد:  طور كـه مي همـان  اننـد اين    "خبر آن فرد آمـد  "و    "هـاي آن شـ و مـ

  مراد، آمدن به معناي حقيقي نيست». ها كه به تحقيق  جمله 

  گويد: سپس در تقويت اين قول مي 

ــبـت داده مي «اگر كـارگر يـا مـأمور عملي انجـام دهـد، بـه كـار  ــود، چنـانفرمـايش نسـ كـه  شـ

  ) ٢٧٣، ص ٢، ج ١٣٧٢آمدن فرمان و يا عذاب خدا، مانند آمدن خود اوست». (طبرسي،  

ران، حذف كلمه «ا  ان حذف كلمة  يا در توجيه ديگري، برخي مفسـ مر» در اين آيه را بسـ

هَ اولياء در آية*  ذِینَ یُؤْذُونَ اللَّ ــته، اثبات مي ٥٧*(احزاب/  إِنَّ الَّ كنند كه آزار و اذيت اولياء  ) دانس
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توان گفت: اتيان و  منزلة آزار خداوند است. با همين دليل نيز در اين آيه مي الهي در حقيقت به 

وعيد خداوند به دشمنانش  ه، در حقيقت همان تهديدها و آمدني كه به خداوند نسبت داده شد 

یَ الامرُ كه ادامه آيه مذكور* اســـت؛ چنان  ــِ اين برداشـــت را تقويت كرده،   )، ٢١٠(بقره/  * قُضـ

). از ســوي  ٢٧٣، ص ٢كند (طبرســي، ج  نوعي اين مجيء، بر هلاكت دشــمنان دلالت مي به 

ــتـه از  ــاف و همچنين    ديگر، برخي در توجيـه حـذف كلمـة امر در اين دسـ آيـات، بـه ابقـاء مضـ

ــنخيت با آياتي چون:*  نا )، * ٣٣*(نحل/  یأتی أمرُ ربّک مطابقت و س ــُ )،  ٤٣*(انعام/  اذ جاءھم بأس

ا *  نـ ــُ أسـ بـ الحق )، * ٤*(اعراف/  فجـاءھم  ــیَ بـ ه قُضـ اذا جـاء امراللـ افر/  فـ ه  ) و * ٧٨*(غـ أمرُاللـ أتی 
ــتعجلوه  ــتنـاد نموده و حركـت خـداونـد را بـه آمـد ١*(نحـل/  فلاتسـ ن امر و عـذاب و بـأس و  ) اسـ

). برخي نيز دليل حركت  ٢٥١- ٢٥٠، ص ١ق، ج   ١٤٠٧اند (زمخشــري،  شــدت او تأويل كرده 

گونه خداوند را ازلي بودن در ذات  و انتقال را شـأن محدثات و مركبات و عدم حركت جسـم 

ــاف (امر) در اين آيه، به دلالت «ال»  ــفات بيان نموده و در تقويت وجه ادبي حذف مضـ و صـ

ي الامر» كه در ادامه آيه به آن اشـاره شـده، اسـتناد كرده مع  اند (نيشـابوري،  هود در كلمه «قُضـِ

ــتـدلال بـه امتنـاع «مجيء و اتيـان خـداونـد» بـه عـدم ٥٨٠، ص  ١ق، ج    ١٤١٦ ). برخي نيز در اسـ

ط بني  رائيل كه همراه با نزول عذاب بود، مواردي مانند امر و قدرت و عذاب  رؤيت او توسـ اسـ

، ٢م، ج    ٢٠٠٨اند (سـمين حلبي،  كاربرده براي وجه ادبي حذف مضـاف در اين آيات، به  و... را 

ــاوت او تعبير كرده ٣٦٣ص  يْ اند: « ). گروهي نيز مراد از نزول خداوند را به معنـاي آمدن قضـ
َ
أ

  ) ٣٣٧، ص  ٣٠م، ج    ١٩٨٤». (ابن عاشور،  جَاءَ قَضَاؤُهُ 

ران مب  ته از آيات،  با توجه به آراء ادبي اين گروه از مفسـ ني بر حذف مضـاف در اين دسـ

به علاقه حذف، از تعابير    ١اين نتيجه حاصــل شــده كه بلاغت «مجاز عقلي» يا «اســناد مجازي» 

ته  اره داشـ ت  بياني اسـت كه متخصـصـان امر بلاغت در كتب بلاغي به آن اشـ اند و آن زماني اسـ

ــتناد داده مي   ــكه فعل معلوم به فاعل حقيقي محذوف اسـ ــود (هاشـ ).  ٤٧ق، ص   ١٤٣٠مي،  شـ

ير اين آيات بهره  ران از آن در تفسـ ت كه مفسـ ل» يكي ديگر از تعابيري اسـ بلاغت «مجاز مرسـ

ناد مجازي، به گرفته    كارگيري لفظ به علاقهاند. توضـيح اين نكته ضـروري اسـت كه اگر در اسـ

 _______________________________________________________  
  ای که مانع از اراده معنای حقیقی است. همراه با قرینه . اسناد مجازی: نسبت دادن لفظی به معنای دیگر  ١
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)  ٢٥٢ ، ص ١مشـابهت باشـد، اسـتعاره و اگر غير مشـابهت باشـد، مجاز مرسـل اسـت (هاشـمي، ج 

ــنـاد مجـازي لفظ «االله يـا ربّ» بـه فعـل «جـاء» يـا «أتي» در غير معنـاي حقيقي و بـه  كـه در اينجـا اسـ

  علاقه غير مشابهت است و درنتيجه، مجاز نيز از نوع مرسل خواهد بود. 

  ايجاز حذف-٢-٢

گرا براي دوري از شـبهه تجسـيم، اسـناد مفعول  هاي ادبي مفسـران تأويل يكي از ديدگاه 

ه خداوند اســت. در اين وجه ادبي، با اســناد حقيقي فعل مجيء به خداوند و تقدير محذوف ب 

ــه أو بِعـذابـه و...) خـداونـد، آورنـده بـأس و عـذاب معرفي  اتي ربُّـك بِبـأسـ ــطـه (يـ اواسـ مفعول بـ

). بلاغت «ايجاز حذف» كه يكي از مباحث علم ٥٨٠، ص  ١ق، ج   ١٤١٦گردد (نيشابوري،  مي 

رود، متناســب با اين وجه ادبي اســت. در تعريف ت به شــمار مي معاني از شــاخه دانش بلاغ 

اي عقليـه، دالّ بر حـذف يكي از اجزاي  بلاغـت «ايجـاز حـذف» آمـده كـه اگر در عبـارتي، قرينـه 

)؛ بنابراين با ٢١١، ص  ١، ج  ١٣٧١كلام وجود داشته باشد، حذف جايز است (خطيب قزويني،  

ــمـا  ــران تـأويلي و امكـان وقوع عنـايـت بـه دليـل عقلي تنزيـه خـداونـد از جسـ نيـت، طبق نظر مفسـ

  كارگيري اين وجه بلاغي بلامانع است. حذف در اين آيات، به 

  كنايه-٢-٣

گروهي از مفســـران به جهت دوري از شـــبهه تجســـيم، دليل حركت و انتقال را شـــأن  

گونه خداوند را ازلي بودن در ذات و صــفات بيان محدثات و مركبات و عدم حركت جســم 

ــبوا آمدن خداوند را در آياتي چون:* كرده و   ھَلْ  ) و * ٢*(حشـــر/  فأتاھم الله من حیث لم یحتسـ
اتیھم اللـه فی ظلـل من الغمـام  ــانـه )، كنـايـه ٢١٠*(بقره/  یَنْظُرُونَ إِلاَّ یـ هـاي بزرگ و  اي از ظهور نشـ

ــابوري،  عـذاب الهي مي  ). برخي نيز اتيـان عـذاب و تهـديـد ٥٨٠، ص  ١ق، ج   ١٤١٦داننـد (نيشـ

اي از حضـور خداوند دانسـته و  ) را كنايه ٢٦*(نحل/  فأتی الله بنیانھم من القواعد در آيه*  مشـركان 

ه ادامـه آيـه *  ــعرون دليـل آن را بـ اد كرده ٢٦*(نحـل/  وأتـاھم العـذاب من حیـث لایشـ ــتنـ انـد و  ) اسـ

واسـطه نزول عذاب بر ايشـان را بالكنايه از مصـاديق فرود نوعي ابطال حيله و مكر دشـمنان به به 

د معرفي نموده خـدا  ايي،  ونـ اطبـ د (طبـ ابراين تعبير نزول در اين  ٢٣٢، ص  ١٢ق، ج    ١٤١٧انـ )؛ بنـ

ان   ه همـ ه كـ افتـ ــران، در يكي ديگر از فنون بلاغي ظهور يـ ات، طبق نظر اين گروه از مفسـ آيـ
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اليب زيباي بياني قرآن اسـت كه عرب  تر زبانان آن را بليغ بلاغت كنايه اسـت. اين صـنعت از اسـ

). كنايه به لفظي اطلاق شـده كه ارادة  ٣١٣، ص ٢ق، ج    ١٤٠٨دانند (زركشـي،  از تصـريح مي 

؛ هاشــمي،  ١٢٥، ص ١٣٨٧،  (جارم  ممتنع اســت   معناي اصــلي (ملزوم) آن گاهي جايز و گاهي 

ــخني را بگويـد كـه غير آن را ٢٨٠ق، ص   ١٤٣٠ ). در تعريفي ديگر آمـده كـه هرگـاه متكلم سـ

ماواتُ  ق، ماده كنو) مانند آيات*   ١٤١٤گويند (ابن منظور، اراده كرده باشـد، به آن كنايه   وَ السَّـ

بِيَمِينـِهِ اتٌ  تَوى * و )  ٦٧(زمر/  * مطَْوِيَّـ ــْ عَلَى العَْرشِْ اسـ ه/  الرَّحْمنُ  اي  ٥* (طـ اً ارادة معنـ ه قطعـ ) كـ

  . ممتنع است ظاهري اين آيات  

  استعاره تمثيليه-٢-٤

د  از مجيء خـداونـ ادبي خود  ات  ــران در توجيهـ ه   برخي مفسـ از «نزول  بـ عنوان تمثيلي 

ــتگـان» يـا «جلائـل آيـاتـه» يـاد كرده  ــي در توجيـه اين وجـه چنين نقـل فرشـ انـد. براي مثـال، طبرسـ

  كند: مي 

ت كه حركت   ت؟ آيا غيرازاين اسـ ناد لفظ آمدن به خداوند چيسـ «اگر بگوييم معناي اسـ

ــام جهت پذير اســت؟! بايد بگوييم در حقيقت، اين  ــفات اجس يك نوع تمثيل  و انتقال، از ص

كه پادشـاهي در كار نيسـت ولي شـود: پادشـاهي وارد شـهر شـده درحالي كه گفته مي اسـت؛ چنان 

  ) ٢٥٠، ص ١، ج  ١٣٧٢منظور، ورود لشكريان و سپاهيان است». (طبرسي،  

ــتگـان بـه    ــويري از نزول خـداونـد و يـا تعبير نزول خـداونـد بـه نزول فرشـ عنوان  عنوان تصـ

ــانه   تصـــويري از هيبت وعظمت او  كاران و نقطه شـــروعي براي اي از هول و هراس گنه و نشـ

ابوري،   ران تأويلي اسـت. (نيشـ به اعمال بندگان، از ديگر وجوه ادبي مفسـ ، ١ق، ج    ١٤١٦محاسـ

  ) ٣٢٤، ص  ١٣٨٨؛ شريف عسكري،  ٣٣٧، ص ٣٠م، ج   ١٩٨٤؛ ابن عاشور،  ٥٨٠ص 

خداوند در اين آيات را ظهور  با توجه به تعابير ادبي يادشــده، مفســراني كه مراد از اتيان  

ها با تصـويري از نزول فرشـتگان  دانند و اين نشـانه هاي اقتدار و آثار ملك و سـلطنت او مي نشـانه 

انه  تعاره تمثيليه»  كاران تحقق مي اي از هول و هراس گنه يا نشـ يابد، در حقيقت از فن بلاغي «اسـ

به در آن از امور متعدد انتزاع شـده با اين  اند. اسـتعاره تمثيليه، تشـبيهي اسـت كه وجه ش ـبهره برده 

  ) ١٥٥، ص ٣ق، ج    ١٣٩٤است. (سيوطي،   تفاوت كه ادات تشبيه در آن حذف گرديده 
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  استعاره تبعيه-٢-٥

  ٢١٠برخي مفسـران براي تنزيه از تجسـيم خداوند، حرف «في» در واژه «في ظُلل» در آيه 

ــتـه بقره را به معنـاي «باء» تبيين كرده و آن را  ــورت  متعلق به فعـل «يأتي» دانسـ اند كه در اين صـ

ــابوري،   ــمين  ٥٨٠، ص  ١ق، ج    ١٤١٦تقـدير، عبـارت «يـأتيهم االله بظلـل» خواهـد بود (نيشـ ؛ سـ

). در بررسـي اين وجه ادبي، بلاغتي كه براي اين وجه، متصـور  ٣٦٣، ص  ٢م، ج    ٢٠٠٨حلبي،  

ــتعاره تبعيه» خواهد بود. اين اســتعاره، يكي از   ــت، «اس ــتعار  اس ــت كه لفظ مس فنون بلاغت اس

تا،  به) در جمله، يكي از كلمات «فعل، اسم مشتق، اسم مبهم و حرف» است (مطلوب، بي (مشبه 

ــتعـار، حرف «بـاء» بوده كـه اين وجـه بلاغي در مورد آن ٤، ص  ١ج   ) كـه در اين آيـه، لفظ مسـ

  صادق است. 

  استفهام انكاري -٢-٦

قولي از اعتقادات  بقره، اين آيه را صـــرفاً نقل ســـوره    ٢١٠برخي مفســـران، در تبيين آيه 

د (نيشـابوري،  كنند نه اين تجسـيمي يهود به نزول خداوند اشـاره مي  كه واقعاً نزولي در كار باشـ

)؛ چراكه يهود به تشــبيه و تجســيم خداوند معتقد بودند و دين حق را ٥٨٠، ص  ١ق، ج    ١٤١٦

كارا با پذيرفتند، مگر اين نمي  د كه اقتدار  كه خداوند را آشـ ان ببينند و همين باعث شـ مانشـ چشـ

اي از ميان ابرها بر موســي (ع) تجلي يابد. لذا اين آيه از معتقدات يهود  خداوند چون صــاعقه 

ــان حكايت مي  ــويري انسـ گونه قائلند و به نظر مفســـراني چون فخر كند كه براي خداوند تصـ

ــت (بزرگ   ٦٠٦رازي (  اور كفـار، حجـت نيسـ رو  ). ازاين ٣٠٩- ٢٩٥، ص  ق   ١٤٠٠زاده،  ق)، بـ

  حمل بر ظاهر آيه، مشكلي ندارد و امثال اين آيات اصلاً نياز به تأويل ندارد. 

ــده، اين اســت    توان گفت: نكته بنابراين مي  بلاغي كه در مورد اين آيه، از آن غفلت ش

ت؛ به اين معنا كه خداي متعال مي كه عبارت آيه كريمه به  تفهام انكاري اسـ ورت اسـ د: صـ پرسـ

ــان، بـايـد خـدا در مقـابـل آنـان فرود آيـد؟ اين بـه معنـاي   آيـا اينـان توقع دارنـد براي ايمـان آوردنشـ

اين نيسـت كه امكان فرود خداي متعال و نزول او وجود دارد؛ بلكه حتي بر وفق ظاهر آيه هم،  

تفهام انكاري، نف  تفهام انكاري اسـت نه تقريري؛ و معناي اسـ تفهام، اسـ ي  انكار اين معناسـت و اسـ

كند و ظاهر اين فرود خداست نه اثبات آن؛ بنابراين ظاهر آيه نيز قول اهل ظاهر را تكذيب مي 
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ــت؛ بنـابراين  چنـان آيـه، نيـاز بـه هيچ تـأويلي نـدارد؛ آن  كـه ظـاهر «وجـاء ربـّك» نيـازمنـد تـأويـل اسـ

  بلاغت «اسـتفهام انكاري» يكي از مباحث مربوط به علم معانيِ منشـعب از علم بلاغت اسـت كه

مانيت خداوند، كاررفته و با اين تحليل، اين آيه به در اين آيه به  وع توهم جسـ طوركلي از موضـ

  شود. خارج مي 

 ها بندي ديدگاهارزيابي و جمع
اي  ها و نصـوص قرآني بر معاني حقيقي اسـت وچنان چه قرينهاصـل در تفسـير، حمل واژه 

ــد، اين قرينـه، مـانع   ــود؛ در اين  از ارادة معنـاي ظـاهري مي اعم از حـاليـه يـا لفظيـه دركلام بـاشـ شـ

ــت و  هنگـام طبق قاعده، برگرداندن لفظ از ظاهر، به معنـاي دوم آن  كه مجـاز نام دارد، لازم اسـ

اسـاس، تشبيه  اين شـود. بر آيه نيز طبق سـاختار و اصـول زبان عربي بر معناي مجازي آن تفسـير مي 

انِ رويكرد تأويل، از مخالفت آنان و تجسـيم در خصـوص ذات خداوند متعال، در اذهان مخالف 

ترين اركان بلاغت بوده، نشــأت گرفته و همين باعث شــده يكي از با صــنعت مجاز كه از مهم 

هاي اصـــلي مفســـران در انتخاب رويكرد تفســـيري تأويلي يا ظاهرگرايي، توجه يا فرض پيش 

ــم توجهي بـه فن مجـاز، بـه بي  د  ا عنوان يكي از فنون بلاغي در آيـات موهم جسـ نگـارانـه خـداونـ

  باشد. 

در خصـوص آيات موهم حركت جسـم انگارانه خداوند، ازآنجاكه طبق اجماع مفسـران  

شـود و اين توهم نيز اش، جز از اجسـام تصـور نمي گرا، نزول و حركت به معناي حقيقي تأويل 

ــت، موافقـانِ تـأويـل، علي  رغم اختلاف در ايفـاد توجيهـات ادبي و  بر خـداونـد متعـال محـال اسـ

تلاف در تعيين مفهوم و مراد درســت، همگي بر تنزيه خداوند از تجســيم و لزوم تأويل اين  اخ 

ــته از آيات اتفاق  ــته و موارد ذيل را در تقدير گرفته دس ــبه،  نظر داش ــاوت و محاس اند: امر، قض

هاي بزرگ، نزول فرشــتگان و عظمت و شــكوه خداوند. عذاب و انتقام، وعيد خداوند، نشــانه 

صــور، مفســران از فنون متنوع بلاغي چون: مجاز عقلي، مجاز مرســل، بلاغت   در تمامي اين 

بررســـي  اند كه موارد ذيل قابل تبعيه، كنايه و ...بهره گرفته  اســـتعاره  حذف، اســـتعاره تمثيليه، 

  است: 
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ــبب وجود    ١٥٨فجر و    ٢٢الف) در آيات  ــتعاره تمثيليه» به سـ انعام، پذيرش بلاغت «اسـ

يم در مو  بهة تجسـ ت؛ چراكه به احتمال شـ كارگيري اين بلاغت در مورد رد خداوند، مردود اسـ

ت   ابهت و مماثلت بين خالق و مخلوق را به دنبال خواهد داشـ فات خداوند، تصـويري از مشـ صـ

) و چون طبق اين وجه بلاغي، براي هر اســم مســتعار بايد ٣٢٩، ص  ١٣٨٨عســكري،   (شــريف 

د كه قابل  ته باشـ بهي در خارج وجود داشـ د (جرجاني،  م حتماً مشـ اره باشـ اهده و اشـ ق،   ١٤٢٢شـ

كه بگوييم غرض از ، اين امر، منتهي به تفسيري مطابق با تجسيم خواهد شد؛ مگر اين ١) ٤٢ص 

كارگيري اين  تشـبيه حركت خداوند به سـاير اجسـام، براي تقريب به اذهان اسـت؛ بنابراين، به 

  فن بلاغي در مورد اين دسته از آيات، مردود و ممنوع است. 

ه نبود قرينـه  ا توجـه بـ اء»    ب) بـ ــتبـدال معنـاي حرف «بـ و نيز احتمـال دور از ذهن بودن اسـ

ه  ه  بـ اي «في» در آيـ ه   ٢١٠جـ ه بقره، بـ ه» در مورد اين آيـ اره تبعيـ ــتعـ ه بلاغي «اسـ ارگيري وجـ كـ

طوركلي آن را از پذيرفتني نيسـت و ارجح بودن تحليل بلاغي «اسـتفهام انكاري» در اين آيه، به 

ــوع تو  ــاير توجيهات بلاغي  موض ــمانيت خداوند خارج كرده، مجالي را براي طرح س هم جس

  گذارد. باقي نمي 

نظر مفسران و وجود ادله عقلي مبني بر وجه ادبي حذف مضاف در اتفاق ج) با عنايت به 

ــم  یـأتی أمر ربـک انگـارانـه و نيز ادلـه نقلي مـاننـد آيـات* آيـات موهم حركـت جسـ )،  ٣٣*(نحـل/ و

)،  ٤٠*(هود/  اذا جاء أمرنا )، * ١٥٨*(انعام/  یأتی بعض آیات ربّک )، * ٤عراف/  *(ا فجاءھم بأســنا * 

ــی بـالحق *  ــتعجلوه )، * ٧٨*(غـافر/  فـاذا جـاء أمراللـه قضـ ) و روايـات  ١*(نحـل/  أتی أمراللـه فلاتسـ

كارگيري بلاغت (مجاز عقلي به علاقه حذف يا مجاز مرســل) در فهم اين  ، به ٢معصــومان (ع) 

 _______________________________________________________  
ای در وادی تشبیه گمراه شوند و آن زمانی  ویژه صفات الهی) باعث شده که فرقه کارگیری بلاغت «استعاره» درآیات توحید (به . به ١

ی الفاظ در نظر گرفته شود  است که در حالت مجاز برای هر اسم مستعار، یک مابازاء خارجی محسوس و قابل اشاره برای برخ 

) اگر برای لفظ  ٣٧) و*واصنَع الفلک باعیننا*(هود/ ٣٩که وجود خارجی ندارند؛ برای نمونه در آیات *لتُصنَعَ علي عیني*(طه/ 

«عین» که در این آیات، به معنای حمایت و محافظت الهی است، مابازاء خارجی (چشم حقیقی) فرض شود، همین امر باعث  

  وع در تجسیم خواهد شد. گمراهی و وق 
آیه  ٢ فجر سؤال شد، ایشان فرمودند: «خداوند متعال به آمدن و رفتن وصف    ٢٢. در حدیثی از امام رضا (ع) در خصوص 

  )٥٧٤، ص  ٥شود و او منزه از هرگونه انتقال است. در این آیه مقصود نزول امر اوست، نه خود او». (عروسی حویزی، ج  نمی 
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يوه، معناى مطلوب  تفاده از اين شـ اير وجوه بلاغي، ارجح اسـت؛ زيرا با اسـ ته از آيات، بر سـ دسـ

ــتقيم به خواننده القا مى به  ــورت غيرمس ــود و اين، تأثير بيش ص گذارد و  تري در خواننده مى ش

اسـت. نيز با اسـتفاده از اين شـيوه، جملات زيبا و ابتكارى سـاخته   " النفوس اوقع فی " اصـطلاح  به 

كارگيري اين نوع از بلاغت در زبان كه به شـود كه در جذب مخاطب مؤثر اسـت. ديگر آن مى 

يوايى كلام دارد و سـخنوران عرب، هم در آثار  ايى و شـ احت و رسـ هم مهمى در فصـ عربي، سـ

ــتـارى و هم در آثـار گفتـارى خو  ــتفـاده مى د از آن بـه نوشـ كردنـد. همچنين  عنوان يـك فن اسـ

ــت و مهم  ــتفاده از اين نوع فن بلاغي، با مبالغه و تأكيد همراه اس ــتفاده از اين  تر آن اس كه با اس

ــيوه مى  توان با الفاظ موجود، معانى جديدى را به مخاطب منتقل كرد و معناي موردنظر را با ش

تر  »، اين عبارات كوتاهجاء ربک » يا « واسـأل القریة گوييم: « مي الفاظي كوتاه ادا كرد؛ مثلاً وقتي  

» و ترديدي نيسـت كه ايجاز، نوعي  جاء أمر ربک » يا « واسـأل أھل القریة كه بگوييم: « اسـت از اين 

دســتي در از انواع بلاغت اســت. براي اين نوع از بلاغت، جلوه ديگري وجود دارد و آن چيره 

اي كه مجاز عقلي يا مرســـل، گونه و معناي ثانوي اســـت؛ به  انتخاب علاقه، بين معناي اصـــلي 

  كشد. معناي مقصود را به بهترين شكل به تصوير مي 

كه سـخن بليغ، سـخني اسـت كه در آن افزون بر ويژگي فصـاحت، سـاختارهاي  نهايت آن 

ــب با حال مخاطب به  ــى كه دربارة  گوناگون زبان در تمام احوال متناسـ ــت وكسـ كاررفته اسـ

رو  ببندد؛ ازاين   تواند از فنون زيباي بلاغي آن چشــم كند، نمي نظر مي دن قرآن اظهار معجزه بو 

كه به تجســيم الهي نينجامد، لزوماً به معناي  نظريات متعدد ادبي مفســران در فهم آيات، مادامي 

هاي اين كلام  كه تصـويرپردازي مفسـران، زيبايي توجه آن متفاوت نخواهد بود. قابل   برداشـت 

ــد و گوناگوني  را دوچندان نموده، تأثير اعجاز بياني آن بيش   نوراني  ــكار خواهد ش ازپيش آش

ــران بر  انجـامـد، بلكـه اتفـاق گونـه آيـات نمي تنهـا بـه فهم متفـاوت ازاين فنون بلاغـت، نـه  نظر مفسـ

ــكـار مي  ــتگـاه اكثر  رويكرد تـأويـل، دلالـت فهم واحـد منتزع از آيـات را آشـ كنـد؛ بنـابراين خـاسـ

  توجهي به دانش بلاغت است. ه، در اين دسته از آيات، بي شبهات مطروح 
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  نتيجه
ــيم و حركت، به دو گونه عمـل   ــران تأويلي و ظاهرگرا در تبيين آيات موهم تجسـ مفسـ

ويژه آيات موهم جسـمانيت، به بلاغت  كرده و هريك براي توجيه نظر خود در تفسـير آيات به 

توجهي  اند و در ادامه، توجه يا بي توجهي كرده يا به آن بي  ســپاري نموده ويژه مجاز، نقش و به 

عنوان ركني از اصول و قواعد بلاغي، منتهي به دو رويكرد تأويلي و ظاهرگرايي  به فن مجاز به 

در تفسـير آيات شـده اسـت. مفسـراني چون: سـمعاني، شـنقيطي، رشـيد رضـا، ابن كثير و...، با 

ــب انكـار مجـاز بـه  ــتن از يـه گرويـده عنوان فني از فنون بلاغي، بـه تشـ انـد و بـه جهـت دوري جسـ

اند كه نتيجه آن، تعطيل شـدن تفسـير و كنار گذاشـتن  تجسـيم، روش تفويضـي را اختيار كرده 

،  التبيان ، الميزان   عقل در فهم معناي آيات و مراد خداوند اســـت و صـــاحبان تفاســـيري چون: 

ــاف ،  البيـان مجمع  ــف مراد كـه بـا كمـك فن مجـاز در اي   والتنوير   التحرير و  كشـ ن آيـات، بـه كشـ

ــمن گونـه خـداونـد متعـال پرداختـه  هـاي بلاغي چون: مجـاز عقلي، مجـاز  انـد، وجوه ادبي را در ضـ

رسـد تفاسـيري كه  اند كه به نظر مي مرسـل، كنايه، اسـتعاره، اسـتفهام انكاري و... متذكر شـده 

ت به ديگر تفاسـير  اند، نسـب كاربرده وجه بلاغي «مجاز عقلي يا مرسـل» را براي توجيهات ادبي به 

ه  د. بـ ــيم و حركـت  ارجحيـت دارنـ ات موهم تجسـ ه» درآيـ ارة تمثيليـ ــتعـ كـارگيري بلاغـت «اسـ

  ٢١٠هاي مرجوح و غيرقابل پذيرش و بلاغت «اســتفهام انكاري» آيه خداوند، از ديگر ديدگاه 

  هاي راجح مفسران تأويلي است. بقره از ديدگاه 
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 . بیروت: مکتبة لبنان ناشرون معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها،  تا)،  مطلوب، احمد (بی 

 ق.  ۱۴۰۱، محقق: محمد فؤاد سزگین، قاهره: مکتبة خانجی،  مجازالقرآن ق)،   ۱۴۰۱نی، ابوعبیده ( معمر بن المث 

 ) ان  دالرحمـ د بن عبـ محمـ بین ق)،    ۱۴۲۰مغراوی،  ل المفســرون  أویـ ات   التـ ات فی آیـ ات، والاثبـ بیروت:    الصــفـ

  الرساله. مؤسسة 

  اول، بیروت: دار الکتب العلمیه. ، چاپ  غرائب القرآن و رغائب الفرقان ق)،   ۱۴۱۶الدین ( نیشابوري، نظام 

    ، بیروت: المکتبة العصریة. جواهرالبلاغه في المعاني والبیان والبدیع ق)،  ۱۴۳۰هاشمی، احمد ( 
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